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پيشگفتار
پس از فروپاشى اتحاد شوروى سوسياليستى در سال 1991، شرايط 
جمهورى هاى  استقلال  اعلام  و  رويداد  اين  از  ناشى  آمده ي  وجود  به 
قرار گرفته در تركيب اتحاد جماهير شوروى سابق به عنوان كشورهاى 

مستقل، دور جديدى از مناسبات ميان ايران با اين كشورها آغاز شد.
موضوع سهم هر يك از كشورهاى قرار گرفته در حاشيه ي درياى 
شوروى  جماهير  اتحاد  و  ايران  فقط  آن  از  پيش  تا  كه  ايران  شمال 
به  تبديل  مى آمدند،  شمار  به  دريا  اين  ساحلى  كشور  دو  سوسياليستى، 
موضوع مورد علاقه  ي پنج كشور ايران، روسيه، آذربايجان، تركمنستان و 
قزاقستان شد و نشست ها و گفت وگوهاى گوناگونى در راستاى برقرارى 

رژيم حقوقى عادلانه اى در استفاده از اين دريا برگزار شد.
قرار  كشورهاى  از  يك  هر  سهم  ميزان  و  حقوقى  رژيم  اين  اينكه 
گرفته در حاشيه ي درياى شمال تا چه اندازه عادلانه، منطقى و متناسب با 
واقعيات موجود تعيين شده است، بحثى است جداگانه و خارج از موضوع 
موضوع، درباره ي نام اين دريا نيز  اين نوشتار. اما هم زمان با طرح اين 
نقطه نظرهايى بيان مى شد كه هيچ پايه و مبناى درستى نداشت و پاره اى 
از آن ها آشكارا منافع ملى ما را هدف گرفته بود. تا جايى كه آشفتگى و 
بى سروسامانى در اين باره دامن گير خود ما نيز شد و متأسفانه به دليل 
بى توجهى و سهل انگارى ها در داخل كشور و نيز ناديده گرفتن اهميت 
موضوع، ما خود نيز در ايجاد ابهام و آشفتگى بيشتر حركت كرده و بر 

پيچيدگى موضوع افزوديم.
دريا  اين  كهن  و  اصيل  نام  كردن  فراموش  با  كه  ترتيب  اين  به 
به  نيز  ما  نيست1ـ  جديدى  موضوع  البته  كه  ـ  آن  از  نكردن  استفاده  و 
روشنى، پيروى از كشورهايى كرديم كه با ناميدن اين دريا به خزر اهداف 
ويژه اى را دنبال مى كنند. غافل از اينكه حقيقت ماجرا چيز ديگرى است 
كه  بسا  چه  و  شده  سپرده  فراموشى  به  دريا  اين  حقيقى  و  درست  و نام 
خود ما ايرانيان نيز در به فراموشى سپردن آن ـ به قطع از روى غفلت و 

بى توجهى ـ سهيم بوده ايم.
كه  رضا  عنايت االله  دكتر  كشورمان  بى مانند  پژوهشگر  اكنون 
و  كرده  دانش  و  علم  گسترش  وقف  را  خويش  زندگى  از  دهه  چندين 

■ نام درياى شمال ايران
■ عنايت االله رضا
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ايرانى و اسلامى)، چاپ اول، 1388، تعداد صفحات: 178

● مسعود عرفانيان



50

ارزشش  با  و  گسترده  معلومات  زلال  چشمه ي  از  را  پژوهشگران  ديگر 
سيراب كرده است، كتاب ديگرى منتشر كرده كه همانند ديگر آثار ايشان، 
پژوهشى است ناب، خواندنى، سرشار از آگاهى هاى سودمند و به ويژه در 
راستاى پشتيبانى همه جانبه و جانانه از منافع ملى ميهنمان2، چيزى كه 
به شهادت آثار ارزنده ي اين مرد كهنسال ـ كه اميدواريم زندگيش دراز باد 
و با عزت ـ يكى از دغدغه هاى اصلى او و از اركان پايه اى پژوهش هاى 

ارزشمندش است.
دكتر رضا در ديباچه ي كتاب، انگيزه ي خويش از نگارش آن را چنين 

نوشته است:
«اين چند گونگى در نام درياى شمال ايران دشوارى هايى را پديد 
آورده و اعتراض هايى را سبب شده است. چندى پيش3 آقاى حيدرعلى 
يف رئيس جمهور فقيد جمهورى نوپاى آذربايجان هنگامى كه به ايران 
درياى  پيرامون  را  ايشان  نظر  مطبوعات  نمايندگان  از  يكى  بودند  آمده 
مازندران و اختلاف هاى موجود جويا شد، آقاى على يف در پاسخ گفتند: 
«دريايى به اين نام نمى شناسم». همين برخورد محرك نگارنده ي سطور 
پيرامون جست و جوى نام اين دريا شد» (ص 11). دكتر رضا در كتاب به 
اين موضوع اشاره كرده اند. اما با توجه به اهميت موضوع كه سبب نگارش 
كتاب شده است و به جهت آگاهى بيشتر خوانندگان به شرح بيشترى از 
اين ماجرا مى پردازيم تا حساسيت و اهميت موضوع از نگاه دولت مردان 

ذينفع در اين حوزه آشكار شود.

نظر حيدرعلى اف درباره نام درياى مازندران
«در جريان ديدار رسمى حيدر على اف از ايران (18ـ20 مه 2002) 

دكتر  آقاى  جناب  و  جمهور  رئيس  خاتمى  آقاى  جناب  اتفاق  به  نام برده 
مصاحبه  يك  در  ايران  اسلامى  جمهورى  خارجه  امور  وزير  خرازى 
مطبوعاتى شركت كرد. در اين مصاحبه بحث درياى خزر نيز مطرح شد و 

در بخشى از آن گفت وگوهاى ذيل انجام شد:
«محمد خاتمى: درياى خزر درياچه اى بسته محسوب مى شود و به 5 
كشور ساحلى خزر تعلق دارد. بهره بردارى از خزر بايد برمبناى توافق بين 

اين كشورها صورت بگيرد...
در  مازندران  درياى  اطراف  در  واقع  كشورهاى  سران  «نشست 

عشق آباد برگزار شد. اين نشست خيلى مهمى بود.
«حيدرعلى اف: من متوجه نشدم. معنى درياچه مازندران چيست؟

و  مى گويند  قزوين  درياچه  شما  طرف  از  را  خزر  خاتمى:  «محمد 
در ايران به آن درياچه مازندران مى گويند. ولى براى اينكه هيچ كدام از 

طرف ها نگران نباشند آن را درياى خزر بناميم.
«حيدر على اف: نام آن از قديم درياى خزر بوده است. نام درياى خزر 

را نمى شود عوض كرد.
« محمد خاتمى: بلى نام آن به زبان انگليسى كاسپيان سى است.

«حيدرعلى اف: بلى «كاسپيان سى» ـ درياى خزر.
«محمد خاتمى: درياى كاسپى.

«حيدرعلى اف: واژه «درياى كاسپى» را اولين بار است كه مى شنوم.
«محمد خاتمى: كاسپيان به معنى قزوين است. اجازه فرمائيد پاسخ 

سؤال را بدهم. درياى خزر به 5 كشور مربوط مى شود...
«در ادامه ي اين مصاحبه حيدرعلى اف خطاب به يكى از خبرنگاران 

چنين گفت:

نقشه ى دنياى قديم، درياى كاسپى و خليج فارس
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من  شديد.  اشتباهى  مرتكب  خود  سؤال  در  شما  محترم  «خبرنگار 
مايلم كه در آينده چنين اشتباهى را نكنيد. درياچه اى به عنوان درياچه 
مازندران در نقشه جهان وجود ندارد. اگر چنين درياچه اى در اراضى ايران 

است من هنوز آن را نمى شناسم. خواهشمندم به من بشناسانيد.
بعد  به  اين  از  خبرنگار  جمهور  رئيس  آقاى  جناب  «محمدخاتمى: 

كاسپين سى خواهد گفت.
«حيدر على اف: چطور يعنى من بعد خواهد گفت، آخر بدون آن هم 
كاسپين سى است. درياى خزر از بدو پيدايش كره زمين يكى از مهم ترين 
300ـ400  نقشه هاى  اگر  است.  بوده  خزر  هم  عنوانش  و  شد  درياها 
سال قبل را نيز ملاحظه كنيد مى بينيد كه آنجا درياى خزر نوشته شده 
است. آقاى خاتمى عنوان آن را به انگليسى كاسپين سى مى گويد اين 
آمده است. بعضى افراد نظير شما در ايران با ايجاد چنين عناوينى مانع 

مذاكرات ما پيرامون درياى خزر مى شوند.»4
همانگونه كه خوانندگان عزيز ملاحظه مى كنند، مى بينيم كه رئيس 
سرسختى  و  جديت  چه  با  يافته  استقلال  تازه  و  نوپا  كشور  يك  جمهور 
در چارچوب منافع ملى كشور خويش در يك ديدار رسمى از مواضع خود 
مسائل  پيرامون  را  خود  ديدگاه هاى  آشكارا  و  مى كند  دفاع  كشورش  و 
مى سازد  مطرح  را  موضوعى  او  متأسفانه  اما  مى كند،  بيان  مناقشه  مورد 
كه نادرست است و سنديت ندارد. به همين دليل است كه دكتر رضا به 
نگارش كتاب حاضر دست زده و با ژرف نگرى ويژه ي خويش در ميان 
اوراق منابع و مآخذ به جستجوى نام راستين و درست درياى خزر دست 
زده و حاصل كوشش هاى پربار و پر ارزشش، اكنون در دسترس همگان 

است.
معرفى كتاب

درياى  «1ـ  آن  بر  كه  بخش  نخستين  در  ارجمند  نويسنده ي 
دريا  اين  با  مازندران  نام  ارتباط  عدم  بررسى  به  نهاده،  نام  مازندران» 

مى پردازد و مى نويسد:
«حدود سال 1316 ش نام مازندران بر اين دريا نهاده شد. متأسفانه 
نام  اين  آيا  نياورده ام...  دست  به  رسمى  سندى  نام گذارى  اين  علت  از 
منطبق بر واقعيت هاى تاريخى است؟ مازندران كجا بوده و چه رابطه اى 
با درياى شمال ايران داشته است؟» (ص 13). آنگاه او با استفاده از منابع 
و مآخذ كهن و دست اول تاريخ نگاران و جغرافى نگاران ايرانى، عرب و 

يونانى و نيز پژوهش هاى متأخر ديگر دانشمندان و پژوهشگران ايرانى و 
غير ايرانى بحث مفصلى پيرامون اين موضوع كرده و پس از اثبات اينكه 
مازندران كنونى هيچ ارتباطى با مازندرانى كه در شاهنامه نام آن به ميان 
آمده ندارد و مكان اين دو مازندران از نظر جغرافيايى با يكديگر منطبق 
نيست، به اين نتيجه مى رسد كه: «در يك نكته جاى ترديد نيست و آن 
عدم رابطه نام مازندران با درياى شمال ايران است. با وجود نزديكى اين 
سرزمين با درياى شمال هيچ گاه در متون و آثار مورخان و جغرافى نگاران 
اين دريا نام مازندران نداشته است. ما ايرانيان تنها مردمى هستيم كه از 
هفتاد سال باز درياى شمال ايران را درياى مازندران مى ناميم. هيچ يك 

از اقوام و ملل جهان درياى مذكور را به اين نام نمى نامند.» (ص 37).
نويسنده  را  سقوط»  و  سوم، «بازگشت  و  دوم، «خزران»  بخش  دو 
خزران،  برآمدن  به  است  آشكار  بخش  دو  هر  نام هاى  از  كه  همان گونه 
خاستگاه اصلى، زيست گاه هاى پسين آنان و نام شهرها و سكونت گاه هايى 
كه مدتى در آنجا زندگى كردند اختصاص داده است. اينجا نيز نويسنده ي 
توانا و كاملاً آشنا و مسلط بر منابع و مآخذ معتبر، با دلايل محكم و به 
قولى «محكمه پسند» به نقد و بررسى نوشته هاى آن ها پرداخته و نيز با 
توجه به آثار پژوهشى متأخر به نتايج خواندنى و جالبى رسيده است. او 

مى نويسد:
«آن چه بر مشكل مى افزايد اين است كه تا اواخر قرن 5 م در هيچ 
يك از آثار مورخان نامى از خزر نيامده است، ولى مورخان قرن 7م به 
وجود خزران در سده 4م نيز اشاره كرده اند كه خالى از تشويش نيست» 
(ص 45). نكته ي ديگرى كه بسيار جالب و مورد توجه است اين است 
كه «وجود خزران از بدو تأسيس دولت تا ترك بلنجر، سمندر، تفليس و 
ديگر شهرهاى مفتوحه در قفقاز از يكصدسال تجاوز نكرد و خزران ناگزير 
از ترك اين نواحى شدند» (ص 59). البته نويسنده در بخش ديگرى از 
كتاب با اشاره به «دنلپ» تاريخ خزران را دو سده نوشته است (ص 116).
اهميت بحث پيرامون خزران در نتيجه گيرى هاى پايانى كتاب آشكار 
خواهد شد كه به چه دليل نويسنده، بحث مفصلى را پيرامون خزران و 
جنگ هاى آنان با ديگر اقوام ساكن در مناطق قفقاز، ايران، بخش هايى از 

روسيه و... پيش كشيده، كه در آخر به آن اشاره خواهيم كرد.
در ديگر بخش كتاب، «4 ـ درياى هيركان ـ درياى كاسپى» نويسنده 
اول  دست  و  كهن  متون  در  بررسى  به  خويش  علمى  شيوه ي  همان  با 

در يك نكته جاى ترديد نيست و آن عدم رابطه نام 
مازندران با درياى شمال ايران است. با وجود نزديكى اين 
سرزمين با درياى شمال هيچ گاه در متون و آثار مورخان 
و جغرافى نگاران اين دريا نام مازندران نداشته است

درياى شمال
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جغرافى نگاران و تاريخ نگاران دست زده و به نام هاى درياى شمال ايران در 
طول سده هاى پيشين در اين آثار اشاره كرده است. بر اين اساس اثنائيس، 
مؤلف نيمه ى دوم سده ي دوم پيش از ميلاد به نقل از هكاتيوس ميلتى، در 
گذشته ي 480 پيش از ميلاد، نام اين دريا را هيركان ناميده است (ص 79). 
«هكاتيوس ميلتى كه پيش از هرودوت مى زيسته درياى شمال ايران را با 
دو نام هيركان و كاسپى معرفى كرده است» (همانجا). هرودوت نيز اين دريا 
را به نام درياى كاسپى معرفى كرده است (همانجا). زيرا او به اين نكته آگاه 
بوده كه درياى كاسپى و درياى هيركان هر دو نام يك درياست (همانجا). 
پوليبيوس، تاريخ نگار سده ي 2 پ.م نيز اين دريا را درياى هيركان نوشته و 
استرابو جغرافى نويس سرشناس هم از دو نام «درياى هيركانيا» و «درياى 

كاسپى» براى ناميدن درياى شمال ايران استفاده كرده است.
در ادامه ي همين بخش دكتر رضا، شرحى پيرامون قوم كاسپى آورده 
است كه ارتباط تنگاتنگ با موضوع بحث و نتيجه گيرى انديشمندانه و 
درست او در پايان كتاب دارد. او اين موضوع را يادآور مى شود كه كهن ترين 
نوشته اى كه در آن از «كاس»ها ياد شده مربوط به اواخر هزاره ي سوم 
پيش از ميلاد است (ص 83). اينجا نيز او با احاطه ي بى نظيرش بر منابع 
و مآخذ، بحث دقيق و خواندنى اى را درباره ي «كاسى»ها و نام «كاسپ/
كاسب» كه همان «كاسپى/كاسبى»ها است پيش برده و در جست وجوى 
اصالت اين نام ما را تا ژرفاى سده هاى پيشين با خويشتن همراه كرده و 
رد آن را در متون تاريخى و جغرافياى از ديرباز تا روزگاران پسين تر به 

ما باز مى نماياند.
«بارتولد»،  روس  نامى  خاورشناس  نظر  به  استناد  با  سرانجام  او 
نيز نشانه ي  مفرد كاس» و «حرف (ى) را  جمع نام  صورت  «كاسپ را 
نسبت آن دانسته (ص 90) و با اشاره به اين دريا در زبان هاى مختلف 

اروپايى، صحت نظر استاد بار تولد را تأييد مى كند.
سپس او نام درياى شمال ايران را در زبان هاى زير به اين ترتيب 

مى نويسد:
«كاسپيو»،  ايتاليايى  «كاسپيتوم»،  لاتينى،  «كاسپيا»،  يونانى 
فرانسه  «كاسپين»،  انگليسى  «كاسپيشه»،  آلمانى  «كاسپيو»،  اسپانيايى 

«كاسپينه و دانماركى «كاسپيوم».
گفتار  ادامه ي  در  رضا  دكتر  خزر»،  درياى  ـ   5» بعدى  بخش  در 
شيرين و خواندنى خويش به چگونگى نام گرفتن اين دريا به خزر اشاره 

و  تاريخ نويسان  جمله  از  قديم  كه «مؤلفان  است  شده  يادآور  او  مى كند. 
جغرافى نگاران نام درياها را با نام اقوام ساكن اراضى ساحلى آن درياها 
مشخص مى كردند. اين شيوه نه تنها در ايران بلكه در غرب آسيا و قاره ي 

اروپا نيز رايج بود.» (ص 95).
 بر اين اساس درياى شمال ايران در آثار آنان به «درياى خزرى همان 
(ارمنستان)،  ارمينيه  درياى  و  قفقاز»  (دربند  ابواب  و  باب  خزر»،  درياى 
آذربايجان، موقان، گيل (گيلان)، ديلم، آبسكون و به ديگر سخن ساحل 
گرگان و طبرستان... درياى خراسان... (بحيره جرجانيه ـ درياچه گرگان)... 
درياى  و  طبرستان  درياى  گرگان،  درياى  خوارزم،  درياى  جرجان،  بحر 

ديلم...» و چندين نام ديگر ناميده شده است (صص 96ـ98).
«با گذشت زمان نام خزر براين دريا نهاده شد و در رديف نام هاى 
متعدد اين دريا قرار گرفت، حال آن كه خزر نام قوم واحدى نبوده است» 

(ص 97).
با  خزران  ميان  درگيرى هاى  به  خويش  بحث  ادامه ي  در  نويسنده 
اعراب و امپراتورى روم شرقى اشاره كرده و سپس به دلايل نام گذارى 

اين دريا به خزر مى پردازد او نوشته است:
«تا پيش از حمله عرب به قفقاز در هيچ يك از اسناد موجود ديده 
نشده است كه اين دريا را درياى خزر بنامند. زيرا دوران حاكميت خزران 
بر سواحل اطراف دريا كوتاه بود» (ص 101). او ادامه مى دهد كه «اقوام 
غير عرب از جمله ايرانيان، تركانى كه به كرانه هاى دريا كوچ كرده بودند 
خزر  درياى  را  آن  بخارا)  و  سمرقند  (اهالى  سغد  و  خوارزم  مردم  نيز  و 
دريا  اين  بر  را  خزر  نام  كه  بودند  اعراب  اين  اما  (همانجا).  نمى ناميدند» 

نهادند (ص 102).
دكتر رضا به دنبال اين بحث، به موضوع ناميده شدن درياى سياه و 
درياى آزوف به درياى خزر اشاره كرده و با بررسى دقيق و همه جانبه ي 
منابع و مآخذ جغرافى نگاران و تاريخ نگاران و مكان ها و مسافت هاى گفته 
شده توسط آنان به اين نتيجه مى رسد كه در آثار پاره اى از آنان منظور از 
درياى خزر، نه درياى شمال ايران، بلكه درياى آزوف و درياى سياه بوده 
است، كسانى مانند ابن خردادبه، قدامه بن جعفر (صص 110ـ114). او در 

پايان همين بخش مى نويسد:
«به نظر مى رسد وجود بخش بزرگى از اراضى زير سلطه ي خزران 
بوده اند،  واقع  آزوف  درياى  و  سياه  درياى  كرانه هاى  محدوده ي  در  كه 

تا پيش از حمله عرب به قفقاز در هيچ يك از اسناد 
موجود ديده نشده است كه اين دريا را درياى خزر 
بنامند. زيرا دوران حاكميت خزران بر سواحل اطراف 
دريا كوتاه بود
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معمول  بنابر  اسلامى  سده هاى  نخستين  مؤلفان  كه  باشد  شده  موجب 
و  بنامند  درياها  آن  پيرامون  ساكن  اقوام  نام  به  را  درياها  گذشتگان، 
درباره ي درياهاى پونتوس و مئوتيس (سياه و آزوف) نيز همان شيوه را 

به كارگيرند» (ص 114).
درياى  به  آزوف  و  سياه  درياى  دو  شدن  ناميده  بحث  طرح  اهميت 
خزر، زمانى بيشتر خود را نشان مى دهد كه اكنون در روزگار ما هيچ يك از 
كشورهاى قرار گرفته در سواحل اين دو دريا آن ها را به نام خزر نمى نامند 
براى  گرفته  قرار  جهانيان  ديگر  و  خود  پذيرش  مورد  كه  نام هايى  از  و 
ناميدن آن ها استفاده مى كنند. اما پس چرا در مورد درياى شمال ايران 
خود ما ايرانيان اين كار را نكنيم و آن را به نام باستانى و پذيرفته شده و 

ناميده شده از سوى جغرافى نگاران و تاريخ نگاران نناميم؟
نويسنده در «پايان سخن» بر پايه ي همان شيوه ي علمى و روشمند 
خويش كه از آغاز تا پايان كتاب به روشنى ديده مى شود ـ كه از ويژگى هاى 
قابل ستايش او است ـ پژوهش مستدل و مستند خويش را پى گرفته و 

چنين ادامه داده است: «اكنون در جهان تنها در تركيه، ايران، افغانستان 
مى نامند. در  دريا را «خزر»  مركزى اين  آسياى  جمهورى هاى  بعضى  و 
آسياى مركزى و شرق اروپا نيز همه ي اقوام تركى زبان نام خزر را براى 
جمهورى هاى  در  نمونه  عنوان  به  مى گيرند.  كار  به  ايران  شمال  درياى 
قزاقستان و باشقيرستان اين دريا را «كاسپى»... مى نامند» (ص 115). او 
اشاره مى كند كه حتى اعراب كه خود بانى اين نام گذارى بوده اند، اكنون 
نام خزر را رها كرده و به پيروى از ديگر كشورهاى جهان از دو سه سده 

پيش تا به امروز به اين دريا «درياى قزوين» مى گويند (همانجا).
بهتر است تا سطرهاى پايانى اين بخش را از زبان خود نويسنده ي 
كتاب كه در آستانه ي 90 سالگى اين كتاب پرارزش او به چاپ رسيده 

و نشان دهنده مهر ژرف او به ديار نياكانش است، با يكديگر بخوانيم:
شمال  درياى  غرب  شمال  و  غرب  اراضى  بر  كوتاه  مدتى  «خزران 
اقوام  با  پيكار  طى  كه  بودند  كوچنده اى  مردم  آنان  داشتند.  تسلط  ايران 
محلى از جمله، آلان ها، سرمت ها، ارانى ها و ديگران تنها طى چند سده، 

خزران كه قومى كوچنده بودند تنها سه قرن و به نوشته 
دنلپ مؤلف تاريخ خزر، تاريخى 200 ساله داشته اند. 
حال آن كه درياى شمال ايران در عهد هخامنشيان با دو 
نام هيركان و كاسپى شناخته بوده است

درياى شمال
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از سده 6 تا سده ي 10م/ 4 ق بر بخش هايى از اراضى غرب آسيا و شرق 
اروپا مسلط بودند. گذشته از آن سلطه ي خزران بر سرزمين هاى اطراف 

درياى شمال ايران كوتاه تر بود...
«خزران كه قومى كوچنده بودند تنها سه قرن و به نوشته دنلپ مؤلف 
تاريخ خزر، تاريخى 200 ساله داشته اند. حال آن كه درياى شمال ايران در عهد 
هخامنشيان با دو نام هيركان و كاسپى شناخته بوده است. اين دو نام طى 

سده هاى دراز همچنان باقى بود چنان كه پيشتر بدان اشاره شده است.
«خزر نامى گذرا بود چنان كه جز درياى شمال ايران، درياهاى پونتوس و 
مئوتيس نيز در آثار بعضى مؤلفان خزر ناميده شدند. با گذشت زمان پونتوس، 
درياى سياه و مئوتيس، درياى آزوف نام گرفتند. درياى شمال ايران نام كهن 
خويش هيركانيا و كاسپى را از دست نداد. نام هيركانيا تا نيمه ي نخست سده ي 
18م/ 12ق بر نقشه ها باقى بود و از آن پس رفته رفته كاستى پذيرفت، ولى 
نام كاسپى همچنان باقى ماند، چنان كه تا كنون بر نقشه ها و متون جغرافيايى 

مندرج است و همگان شاهد آنند.
«خزران قومى بيگانه بودند كه پيش از كوچ به نواحى غرب آسيا هيچ 
رابطه اى با درياى شمال ايران نداشتند، ولى كاسپى نامى ايرانى است و 
سرزمين  در  ساسانيان  روزگار  تا  ميلاد  از  پيش  دوم  هزاره ي  از  كاس ها 

ايران، جنوب و غرب درياى شمال ايران سكنى داشتند.
«آيا بهتر نيست به پيروى از اكثريت قاطع مردم جهان نام مشهور و 

پذيرفته شده كاسپى برگزيده شود؟
«همان گونه كه نام خليج فارس حقيقت تاريخى خود را كسب كرد 
و با وجود تطاول بيگانگان به عنوان نام رسمى از سوى سازمان فرهنگ 
جهانى يونسكو به رسميت شناخته شد، نام ايرانى كاسپى نيز در دانش 
جغرافياى جهانى به عنوان نام اصلى و اشهر درياى شمال ايران شناخته 

شده است» (صص 115ـ119).
او سپس با فروتنى از صدور حكم در اين زمينه خوددارى كرده ولى 
گمان مى برد كه «گزيدن نام كاسپى كه نامى ايرانى و باستانى است، به 

مراتب خردپذيرتر از نام خزر است» (صص 119ـ120).
اسلام»،  از  پيش  از «دوره ي  نقشه  تعداد 23  كتاب  پايانى  بخش  در 
«دوره ي اسلامى» و «نقشه ي اروپاييان از قرن 9 ق/15 م به بعد» به چاپ 
رسيده كه نويسنده با بررسى دقيق اين نقشه ها به نام هاى ناميده شده بر درياى 

شمال ايران در اين نقشه ها اشاره كرده و آن ها را نوشته است.
(235ـ322  بلخى  سهل  «ابوزيداحمدبن  از  غير  به  اساس  اين  بر 
مقدسى  احمد  محمدبن  ابوعبداالله  الدين  شمس  و  م)  ـ934   850 ق/ 
ـ   560) عربى)  (ابن  محمد  محى الدين  و  (335ـ390ق/947ـ1000م) 
را  ايران  شمال  درياى  خود  نقشه هاى  در  كه  1165ـ1240م)  ق/   638
«بحرالخزر» ناميده اند، در 20 نقشه ي ديگر، نام درياى شمال ايران در 
نقشه هاى «دوره ي پيش از اسلام» و «نقشه ي اروپانيان» درياى كاسپى 
و درياى هيركانى و درياى پارس و... ناميده شده و در نقشه هاى «دوره ي 
اسلامى» از آن با نام هاى بحرخوارزم، بحر جرجان، بحر طبرستان، بحر 

ديلم، بحر آبسكون و... ياد شده است.

اما متأسفانه كيفيت چاپ اين نقشه ها به قدرى بد و نامطلوب است 
كه اصلاً مشخص نيست چرا آن ها را چاپ كرده اند؟ و اگر بنا بود كه اين 
نقشه ها به اين صورت چاپ شود، بودن يا نبودن آن ها در كتاب يكسان بود.

اساساً كتاب از نظر فنى بسيار غيرحرفه اى و ابتدايى به چاپ رسيده 
لاتين،  و  فارسى  كتاب نامه  كتاب،  متن  براى  يكسان  قلم  انتخاب  است. 
وجود فواصل بسيار زيادتر از اندازه هاى استاندارد ميان دو سطر و همچنين 
نام  نام ها،  جاى  از  آميخته  هم  در  نمايه اى  و  ويرايشى  اشكالات  پاره اى 
به  كه  است  درست تر  كتاب ها  اين گونه  در  كه  و...  افراد  كتاب ها،  اقوام، 
با  آشنا  و  كتاب  دوستداران  و  فرهنگ  اهالى  براى  شود،  آورده  تفكيك 
«مركز  مانند  معتبرى  و  افتاده  جا  و  فرهنگى  نهاد  گسترده ي  امكانات 

دايره المعارف بزرگ اسلامى»، دور از انتظار و عجيب است.
ولى اين موضوع به هيچ روى از ارزش نوشته هاى كتاب و پژوهش 
علمى، روشمند و دقيق نويسنده ي آن كه در سرتاسر كتاب آشكارا ديده 
مى شود، نكاسته و شيرينى ناشى از خواندن كتاب و دريافت آگاهى هاى 
سودمند تازه از ميان نوشته هاى آن كه حاصل يك پژوهش ناب بنيادين، 
روشمند و هدفمند ـ كه متأسفانه ديگر در روزگار ما كم تر ديده مى شود ـ 

است، كاستى هاى شكلى و فنى آن را به فراموشى مى سپارد.
اما اين از بار وظايف ناشر كتاب در اصلاح اين كاستى ها و پيراستن 
كتاب از ناهمگونى هايى كه برشمرده شده، در چاپ بعدى آن ـ كه اميد 
است با كيفيتى بهتر و در صورت امكان با چاپ بزرگ تر، خواناتر و رنگى 

نقشه ها همراه باشد ـ اصلاً نمى كاهد.

پى نوشت:
حاكم  جو  دنبال  به  شاه،  رضا  دوره ى  در  كه  است  ضرورى  نكته  اين  يادآورى   .1
ايرانگرايى، كوشش بسيارى شد تا نام پاره اى از نواحى ايران ـ جاى نام ها ـ صورت هاى 
اصيل و درست خود را كه ريشه ي ايرانى دارند بازيابند. اما همراه با اين كوشش، نام هاى 
همين  به  مى توان  ميان  آن  از  كه  آمد.  وجود  به  نيز  مستند  غير  كم  دست  و  بى پايه 
ناميده شدن درياى شمال ايران به «درياى مازندران اشاره كرد. حتي در پاره اى از برابر 
گزينى ها و ساختن واژه هاى نو فارسى توسط فرهنگستان نيز اين بى دقتى ها ديده مى شود. 

واژه هايى چون: تيمسار، افسر، پرچم و... نمونه هايى از اين دست واژگان است.
(آلبانياى  اران  و  «آذربايجان  رضا  االله  عنايت  ارزنده ي  و  برجسته  آثار  از  يكى   .2
قفقاز)» است كه چاپ نخست آن در سال 1360 منتشر شد و پس از آن چاپ هاى ديگرى 
از آن توسط چند ناشر ديگر انتشار يافت. شكل بسيار كامل ترى از همين كتاب با نام «اران 
از دوران باستان تا آغاز عهد مغول» كه از نظر حجم نزديك به چهار برابر كتاب پيشين 

بود در سال 1380 به چاپ رسيد. 
3. بايد توجه داشت كه كتاب در سال 1387 چاپ و در سال 1388 منتشر شده و منظور 
نويسنده ي گرامى از «چندى پيش» به زمان نگارش كتاب كه آن هنگام حيدرعلى يف زنده بوده 
باز مى گردد. حيدرعلى يف رئيس جمهور فقيد جمهورى آذربايجان در سال 2003 در گذشت و 

از آن هنگام تا كنون فرزند وى الهام على يف رئيس جمهور آذربايجان است.
4.فرهاد بيات (تهيه و تدوين): ديدگا ه هاى حيدرعلى اف نسبت به جمهورى اسلامى ايران، 

باكوَ، 1383، انتشارات سفارت جمهورى اسلامى ايران در باكو. صص 27ـ28.




